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جزو اولین نفرات اعزامی‌ 
از مشهد و حتی کشور به 

جبهه بودیم
جمع، ســراپا گوش هســتند. خادم مشهد 
نخستین کسی است که خاطراتش را بیان 
می‌کند. فضا با وجــود دوربین‌هایی که به 
ثبت لحظات می‌پردازند، حالت نیمه‌رسمی‌ 
گرفته اســت. وی اولیــن آشــنایی خود با 
شــهید علیمردانــی را ســال58 و بحبوحه 
انقلاب بیان کــرده و می‌گوید: این دوران 
باتوجه‌به اینکه انقلاب نوپا بود، گروه‌های 
طرفدار سلطنت، منافقین، ضدانقلابی‌‌ها 
و دیگر افــرادی که به‌دنبال سوءاســتفاده 
 از موقعیــت بودند، هنوز در شــهر تحرکات

 محــدودی داشــتند. در ایــن هنــگام، 
سپاه تازه تشــکیل شــده بود و بسیاری از 
دوســتان شــهید در آن حضــور داشــتند. 
نخســتین برخــورد و آشــنایی‌ام با شــهید 
علیمردانــی هــم در مقر ســپاه بــود که در 
محدوده خیابان کوهســنگی قرار داشت. 
به‌همــراه شــهید فقــط در ماموریت‌هــای 
عملیاتی ســطح شهر مشــارکت می‌کردیم 
و بــا عناصــر خرابــکار که قصــد برهم زدن 
نظــم و امنیــت شــهر را داشــتند، برخورد 
می‌کردیــم. همراهــی مــن با ایشــان یک 
ســال به طول انجامید امــا بعد برای دیدن 
آموزش‌هــای نظامــی‌ بــه تربت‌حیدریه و 
ســپس صالح‌آبــاد رفتم. درحــال آموزش 
بودم که جنگ شــروع شــد. قــرار بود یک 
ســال‌ونیم بمانیم اما به‌دلیل شرایط خاص 
تنهــا چند هفتــه آموزش دیدیــم و تصمیم 
گرفته شــد که به جبهه اعزام شویم. چنین 
بــود که به‌همــراه شــهید علیمردانی و 70 
تا 80نفر بــرای اولین‌بار از مشــهد و حتی 
می‌شــود گفت کشور به اهواز اعزام شدیم. 
این زمانی بود که خرمشــهر ســقوط کرده 
بــود و ما وظیفه داشــتیم درصــورت لزوم، 
جلوی پیشــروی دشمن به‌ســمت اهواز را 
بگیریــم؛ البتــه در آن شــرایط به‌دلیل کم 
بودن نیــرو و تجهیــزات، فقط مســئولیت 
شناسایی داشتیم. زمان بنی‌صدر بود و او 
دســتور داده بود که به بچه‌های سپاه هیچ 
جنگ‌افزاری داده نشــود و ما تنها اســلحه 
ســبک درختیار داشــتیم. فقط یک تیربار 
با هــزار زحمت گرفتــه بودیم کــه به‌دلیل 
قــدرت بدنــی و توانایی تیراندازیِ شــهید 
علیمردانی دراختیار او قرار داشت. ایشان 
یک خمپاره‌انداز هم داشت که نمی‌دانم از 
کجا)شاید از کردستان( گرفته بود. زمانی 
هم که با طرح شهیدچمران آب کارون، زیر 
پای دشــمن رها شــد و ادوات زرهی آن‌ها 
زمین‌گیر و دشــمن مجبور به عقب‌نشینی 
شــد، با مشــورت جمعی تصمیــم گرفتیم 
پیشروی کنیم اما بعد از طی کردن مسافتی 
به یک میدان مین خوردیم. ازآنجاکه کسی 
آموزش درست‌وحسابی نظامی‌ ندیده بود، 
نمی‌دانستیم چگونه مین‌ها را خنثی کنیم 
اما شهید علیمردانی بازهم پیش‌قدم شد و 
این کار را به بقیه آموزش داد و ما توانستیم 

از موانع عبور کنیم.

 

علیمردانی به‌تنهایی یک 
لشکر بود

محمدباقر ســپندارند، هم‌رزم شهید و جانباز 
دفاع مقــدس که دو پای خــود را در راه دفاع از 
وطن از دســت داده است، دیگر راوی داستان 
اســت. او نقل می‌کند: با شــهید علیمردانی 
از ســال57 آشــنا شــدم. ما در منزل آیت‌ا... 
مرعشی پایگاه داشتیم و حتی در حمله به خانه  
اعضای ســاواک با هم بودیم. سال58 با وی به 
کردستان و یک سال بعد به سقز رفتیم که جنگ 
شروع شد. همان‌گونه که گفته شد، جزو اولین 
افرادی بودیم که به اهواز اعزام شــدیم. ستاد 
بچه‌های خراســان در فلکه چهارشــیر بود که 
نزدیک‌ترین فاصله به جبهه جنگ را داشــت. 
پس از آن من بیشــتر اوقات با شــهید بودم. او 
به‌قدری شــجاع بود که اعتقاد داشــتم هر جا 
علیمردانی با ما باشد، یک لشکر با ماست. این 
اعتقاد را شــهیدچمران هم داشت و بارها بیان 
کرده بود. می‌گفت شــما دو نفر نباید شــهید 
شــوید! اما من پشــتم به علیمردانی گرم بود. 
متاسفانه قسمت نشد در تنگه چذابه که در آن 
محل به شهادت رسید، همراه ایشان باشم اما 
همراهــان نقل می‌کننــد در بحبوحه نبرد، دو 
دست وی قطع شــده و چند تیر هم به بدنشان 
خــورده بود اما ایشــان مایل به عقب‌نشــینی 
نبود؛ چراکه اگر این اتفاق می‌افتاد و دشــمن 
بر این تنگه مهم مسلط می‌شــد، شهر اهواز و 
کل دشــت در تیررس دشــمن قرار می‌گرفت. 
در همین حال با صدایی رســا تا آخرین لحظه 
به هدایــت نیروهای خــود پرداخــت تااینکه 
تیری بــه گلــوی وی خــورد و به درجــه رفیع 
شهادت نائل شد. ســپندارند در پایان با اشاره 
به شــجاعت شــهیدعلیمردانی و بــا انتقاد از 
نداشتن توجه کافی به شهدای ابتدای جنگ 
تحمیلی ادامــه می‌دهد: بابانظر، رســتمی، 
رفیعــی، عاشق‌الحســینی، بلیــغ، محرابی و 
فاضل‌الحسینی از شهدای بارز ابتدای جنگ 
بودند که امیدواریم تلاش‌های بیشــتری برای 

شناخت و معرفی آن‌ها صورت گیرد.
 

سکوت از ویژگی‌های بارز 
ایشان بود

امینی، از دیگــر رزمندگان جنــگ تحمیلی، 
نیز در ادامه با بیان اینکه با شــهیدعلیمردانی 
در هیــچ ماموریتــی شــرکت نکــرده و فقــط 
به‌صــورت مقطعی بــا وی دیدارهایــی کرده 
است، گفت: هیچ‌وقت سعادت نشد با ایشان 
در ماموریت‌های عملیاتی همراه شــوم اما در 
همان چندبــاری که با او برخــورد کردم، چند 
خصلت بارزش بر من آشکار شد. اولین ویژگی 
شهد علیمردانی سکوت بود. می‌گویند پیامبر 
روزی از محلی می‌گذشت که یکی از یاران خود 
را خاموش و درحال تفکر دید. از وی پرســید به 
چه فکر می‌کند و او هم گفت به کائنات. پیامبر 
فرمود این بهترین و بزرگ‌ترین کار اســت. این 
سکوت شهید هم نشــئت‌گرفته از همین نوع 

تفکر بود. خصلت دوم علیمردانی که دوستان 
هم به آن اشاره کردند، شجاعت بی‌نظیر ایشان 
بود. ســومین ویژگی هم ولایت‌پذیری ایشــان 
بود. وی آن‌قــدر تابع ولایــت و فرماندهان بود 
که هیچ تردیدی در اجرای دستورات نداشت. 

 

سردار تنگه جذابه
ســردار ســیدمجید مصباحی، از فرماندهان 
دوران دفــاع مقــدس، ســخنران پایانــی این 
نشســت خودمانی بــود. وی بــا بیــان اینکه 
علیمردانی از شهدای شاخص ابتدای جنگ 
بود که باید شناخته شود، گفت: اکنون دوران 
جنــگ مانند آنچــه در زمان ما بــود، به تصویر 
کشــیده نمی‌شــود. حال نوبت نویســندگان 
و قلم‌به‌دســتان اســت که وارد حوزه شــوند و 
خاطرات را ثبت کنند. اکنون رسالت آن است 
که واقعیت‌ها بیان شــود تا مردم متوجه شوند 
چرا بافند‌‌ه‌ای ماننــد نظرنژاد درحالی‌که هیچ 
اجباری نبود، بلند شد و برای دفاع از کشورش 
از خانواده و آســایش خود گذشــت و به جبهه 
رفت. جالب است در آن زمان که سازمانی نبود، 
آن‌ها در جنگ، سازمانی عمل کردند. آموزشی 
نبود اما آن‌ها مانند نیروهای آموزش‌دیده عمل 
کردنــد، لــذا در دوران خود نابغــه بودند و باید 
معرفی شــوند. همچنین باید به یاد داشت که 
امام‌خمینی در بسیاری از بیانات خود به تنگه 
جذابه)چزابه( که شهدای ما را جذب می‌کرد، 
اشــاره کرده‌اند که این موضوع نشــان‌دهنده 
اهمیــت منطقه اســت و این درحالــی بود که 
شــهیدعلیمردانی، فرماندهــی ایــن محور را 
برعهــده داشــت. علیمردانی از همــان ابتدا 
یک سروگردن از نظر عملیاتی بالاتر بود و تنها 
کســی بود که کالیبر50 حمل می‌کرد که این 
نشان‌دهنده نبوغ سرشار ایشان است، لذا بر ما 
واجب است که یاد و خاطره این شهدا را همواره 

زنده نگه داریم و دنباله‌رو راه آن‌ها باشیم.
 

شهیدی که تنگه چذابه به 
نام او شد

شــهید حســن علیمردانــی 10فروردیــن 
ســال1322 در شهرســتان تربت‌جام متولد 
شــد. وی در فعالیت‌هــای سیاســی ضدرژیم 
پهلوی نقــش بســزایی داشــت و بــا پیروزی 
انقلاب بــه عضویت ســپاه پاســداران درآمد. 
او ســرانجام 18بهمــن1360 در تنگه چذابه 
درحالی به شــهادت رســید که روزهای پیاپی 
با وجود تشــنگی، مردانه جنگیده بود. پس از 
شهادت ایشــان و در پی آن پیروزی رزمندگان 
در عملیات فتح‌المبین، امام‌خمینی با شنیدن 
رشادت‌های این سردار خراســانی فرمودند: 
»تنگه چذابه را تنگه شهیدعلیمردانی بنامید«. 
دو برادر دیگر این ســردار رشــید بــه نام‌های 
غلام‌حســین و عبــاس نیز به‌ترتیــب در محور 
عملیاتــی ایــام)1360( و محــور عملیاتی 
مهران)1365(، جان خــود را در راه وطن فدا 

کردند و به خیل شهدا پیوستند.


